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 چکیده     
های اصلی نزد های ژرفا بخشیدن به داستان و تقویتّ تأثیر آن بر مخاطب، پردازش درست و قوتّمند شخصیتّ است. شخصیتّ یکی از دغدغهیکی از راه  

زمین، ای ایران پرداخته است. آثار حماسه« بهمن»تحلیلی به بررسی روانشناسی شخصیتّ  -روانشناسان بوده است. جستار حاضر با رویکردی توصیفی

های داستانی و اپیزودیک هستند که شاعران با استفاده از ای از روایتهاست. این آثار، مجموعهها، افتخارات و پیروزیسرشار از قهرمانی، پهلوانی، مردانگی

اند. ثار همتّ گماشتهها این آهای روانی شخصیتپردازی چه به روش مستقیم و چه غیرمستقیم به شناخت هر چه بیشتر ویژگیشگردهای شخصیتّ

که مکمل و جامع بسیاری از نظریاّت روانشناسی شخصیتّ است با تأکید بر دو عامل نقش وراثت و « نظریۀ تحلیل عاملی آیزنک»آیزنک با استفاده از 

چنین با پویا و خاکستری است همهای داستان بپردازد، بنا بر نظر آیزنک بهمن در آثار حماسی دارای شخصیتیّ محیط توانسته به روانشناسی شخصیتّ

پریش شناسانده است. نتیجۀ حاصل از این پژوهش این است که آثار حماسی رنجور و روانحریص و جنگ طلبش، او را شخصی روان« نهادِ»تأثیر 

 یر بکشند.های داستان بنیان محکمی از تحلیل شخصیت بهمن را به تصواند با بیان جزئیات روحی قهرمانان و شخصیتتوانسته

 

 روانشناسی شخصیت، آیزنک، شخصیت بهمن. کلیدواژه:

 

 پیشگفتار -1

مختلفی به مسئله پهلوانان و اساطیر شده است، که هر یک از این رویکردها، در تبیین این اساطیر، از دانشی  در سدۀ اخیر، رویکردهای گوناگون و

ترینِ این رویکردها، رویکرد روانشناسانه به اسطوره ترین و مهمشناسی و ... بهره جسته است. یکی از شاخصشناسی، تاریخ، دین، زبانخاص، چون: مردم

تحلیل »(. اما نظریۀ 191: 9411ؤسس این رویکرد، کارل گوستاو یونگ، روانشناس و فیلسوف اهل سوئیس است )اتونی و شریفیان، گذار و ماست. پایه

ها داشته است. این نظریه با تأکید بر که جامع بسیاری از نظریات روانشناسی شخصیت است، سهم اثرگذارتری را در بیان اوصاف شخصیت« عاملی آیزنگ

های پردازد به دلیل کاستیبه تحلیل روانشناسانۀ شخصیت می -که نظریۀ منطبق با این پژوهش است -گیری شخصیتاثت و محیط در شکلدو عامل ور

 ها کارآمد و مؤثر است.های پنهان شخصیتشناسی برای دریافت لایهپردازی وجود دارد علم روانکه در متون کلاسیک از لحاظ محدودیت در شخصیت

م( برای Hans Eysenck ( )9119-9196و نقدهای فراوانی دربارۀ شخصیت وجود دارد،  در این میان نظریه تحلیل عامل هانس آیزنک ) هانظریه

 (.939: 9491خویی قائل است )کریمی، گرایی، روان رنجورخویی، روانپریشگرایی و درونشخصیت ابعادی قائل است: برون

پسر اسفندیار است. شخصیت و احساس بهمن همواره سرلوحۀ « بهمن»شناختی قابل تأمل و بررسی است اظ روانهای تاریخی که از لحیکی از شخصیت

های شخصیتی وی است که مورد توجهّ شاعران قرار گرفته است. جویی یکی از خصلتقلم شاعران و نویسندگان این مرز و بوم قرار گرفته است؛ کینه

ه فردوسی، مجمل التواریخ و القصص، صحبت لاری، تاریخ بلعمی و به ویژه بهمن نامه از مجموعه آثاری است که به اشعار و آثار کهنی همانند شاهنام

جا که مجموعه این آثار در زمرۀ آثار حماسی و (. از آن6: 9424اند )اسدی، اند و او را در معرض نقد قرار دادهتحلیل شخصیت و عملکرد بهمن پرداخته

ها، شناسی بسیاری از داستانتواند از این دیدگاه نقد و بررسی شود. در واقع محتوای روانیرند و ریشه در ناخودآگاه جمعی دارد، میگتاریخی قرار می

 های پنهان روان خود را بشناسد. دهد تا جنبههای دشوار مینهد و تن به آزمونحکایت قهرمانی است که در مسیر تفردّ و خودپرورانی گام می

گیری از این شیوۀ نقد تحلیلی به بررسی شخصیت بهمن بر اساس نظریۀ آیزنک پرداخته است. در واقع با بهره-ش حاضر با رویکردی توصیفیپژوه

 های مهم یک روایت دست یافت. چنین شخصیتهای پنهان شخصیتی صاحبان آثار و همتوان به لایهمی
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 های پژوهشپرسش.2
 توان به پاسخ مناسبی برای پرسش زیر دست یافت:لوم روانشناسی در شخصیت میبا توجه به تعاریف و مبانی ع

 ترین انعکاس عوامل برجسته نظریۀ تحلیل عامل آیزنک در شخصیت بهمن کدام است؟مهم - 

 

 پیشینۀ پژوهش. 3

های انجام گرفته که عبارتند از: پژهش مستقلی صورت نگرفته است اما دربارۀ شخصیت بهمن  پژوهش« بهمن»تاکنون در زمینۀ روانشناسی شخصیت 

قرار به نقد و تحلیل این اثر پرداخته است، نتیجۀ این پژوهش « های حماسی بعد از شاهنامهبهمن نامه از منظومه»( در پژوهشی با عنوان 9414صفا )

به بررسی و « سنجش بهمن نامه با شاهنامه»ای تحت عنوان ( در مقاله9422گرفتن این اثر در جایگاه یک اثر حماسه ملی است. جعفری قریه علی)

ونی و شریفیان های فراوانی مابین این دو اثر است. اتها و مغایرتای پرداخته است، نتیجه حاصل از این پژوهش وجود شباهتمقایسه این دو اثر حماسه

به بررسی و تحلیل شخصیت بهمن بر اساس مکتب روانشناسی تحلیلی یونگ « فرآیند فردیّت در حماسۀ بهمن نامه»ای تحت عنوان ( در مقاله9411)

 باشد. اش میپرداخته است نتیجۀ حاصل از این پژوهش رسیدن به مرحله فردیت بهمن و پشت سر گذاشتن نهاد درونی

 

 

 

 پژوهشبحث کلی .4

 رابطه شخصیت و روانشناسی. 1-4
شناسان، های روانشناسی است و هدف نهایی یافتهشناسی در حقیقت شخصیتشناسی نیست؛ بلکه روانای جداگانه از روانشخصیت، حیطه

شخصیت سازمان پویا »شود: می های مختلفی وجود دارد که برای نمونه به یک مورد اشارهیابی به شخصیت است. دربارۀ شخصیت، تعریف و نظریهدست

(. در 49: 9426پور، )علی« کندهای معین، فراهم میبینی رفتار فرد را در موقعیتو نسبتاً پایداری است که فرد را از دیگران متمایز کرده و امکان پیش

کند و تم داستان را به خواننده منتقل می ترین عنصری است کهشود؛ زیرا شخصیت، مهمترین عناصر داستانی برشمرده میواقع شخصیت، از مهم

ها، کشند. با کنشبار اصلی داستان را به دوش می»ها اند. آنها عناصری تعیین کننده(. شخصیت449: 9461ترین عامل طرح داستان است )یونسی، مهم

های آشکار و ترین وجوه لایهها از مهمد. انگیزۀ شخصیتروشوند و هم روایت پیش میها است که هم خودشان ساخته میهای آنگوییها و تکدیالوگ

(. شخصیت 94: 9492نیاز، )بی« ترین عامل طرح داستان، شخصیت داستانی استکنندۀ تم داستان و مهمترین عنصر منتقلها است. مهمپنهان داستان

قهرمان »(. در واقع 946: 9491یابد )فرزاد، های ثابت حضور میگیشود. او از آغاز تا پایان داستان با ویژهای سنتی کمتر دگرگون میدر داستان

های یکباره و حادی است که شخص یابد و اگر هم یافت، معمولاً از نوع دگرگونیهای سنتیّ ایستا است؛ یعنی هیچ گاه در گذر ایاّم دگرگونی نمیداستان

چه در اعمال و گفتار ظاهری او هست چون آندهد و حدّ وسط و معتدلی همقال میرا چه بسا از سنخی به سنخ متقابل و از قطبی به قطب دیگر انت

 (.994: 9496کند؛ به چیزی بیشتر از خودش )میرصادقی، راهنمایی می

یا راوی،  شناسانند؛ به شیوۀ مستقیم و غیر مستقیم. در شیوۀ مستقیم، نویسندهنویسندگان، اغلب شخصیت داستان را به دو شیوه به خوانندگان می

شوند. در شیوۀ های داستان شناخته میهای مستقیم نویسنده است که شخصیتدهد و به کمک توضیحهای داستان، شرح میخود در مورد شخصیت

پردازی برای شخصیت»کند. ها را معرفی میگیرد، شخصیتها صورت میوگوهایی که بین شخصیتغیرمستقیم، نویسنده از طریق اعمال و گفت

 (. 39: 9499)اخوت، « شودیرمستقیم از کنش، گفتار، مقام، وضعیت ظاهر و محیط، استفاده میغ

 

 

 

 آیزنک: شیوه جامع روانشناسی. 2-4
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شناسانه با گستردگی مباحث امروز پس از فروید و نظریۀ اند. باید اذعان کرد نقد روانها و مکاتب روانشناسی شخصیت متعدد و متفاوتنظریه   

: 9491)فرزاد، « نظریۀ روانشناسی در نقد، ظاهراً بعد از جنگ جهانی اولّ، به دنبال مکتب روانکاوی فروید رخ نموده است»شود. ناخودآگاه وی آغاز می

یبیدو( به حساب داند و نهاد را خاستگاه نیروهای روانی )لرا تشکیل دهندۀ ساختار شخصیت افراد می« فرامن»و « من»، «نهاد»(. فروید سه عنصر 91

-9196های گوناگونی دربارۀ شخصیت انسان دارند. هانس یورگن آیزنک )(. نظریه پردازان روانشناسی شخصیت، دیدگاه114: 9492آورد )شمیسا، می

تاثیرگذاری او در  های علمی او در زمینه هوش و شخصیت بود. برای توصیف نفوذ وترین فعالیت( روانشناس انگلیسی آلمانی تبار بود که مهم9119

اکنون استاد روانشناسی همین نکته بس که در هنگام وفات، بیشترین ارجاعات و استنادهای علمی در روانشناسی به او شده بود. پسر او مایکل آیزنک نیز 

 مقاله علمی نوشت. 9644کتاب و بیش از  24های فردی است. وی حدود برجسته روانشناسی است. آیزنک پایه گذار مجله علمی شخصیت و تفاوت

 -9هانس آیزنک برای شخصیت ابعادی قائل است:  گیری را در زمینه تفاوت ضریب هوشی در میان نژادهای مختلف مطرح کرد.آیزنک بحث همه

ستان به عنوان عناصر ها، آیزنک متوجهّ دو بعد شخصیتی در انسان شد که از دوران فلاسفۀ یونان باگرایی: پس از بررسی شخصیتگرایی و درونبرون

گرای ناپایدار زودرنج، بیقرار، کند. از نظر او برونگرایی را به دو دستۀ پایدار و ناپایدار تقسیم میگرایی و درونبنیادی شخصیت معرفی شده بودند. او برون

آمیز، اهل معاشرت، پرحرف، شود: مردمل معرفی میگرای پایدار نیز به این شکپذیر، تغییرگرا، تکانشی، خوشبین و فعال است. برونپرخاشگر، تحریک

گریز گرای ناپایدار چنین تصویری دارد: دمدمی، مضطرب، کم انعطاف، هشیار، بدبین، خودگرا، مردمگیر، سرزنده، بیخیال و رهبر. دروندهنده، سهلپاسخ

خو )کسی که در اوضاع مختلف واکنش یکسان از ، خوددار، باثبات، همسانگونه است: نافعال، محتاط، فکور، راحتگرای پایدار اینسر و صدا و درونو بی

: 9491های توصیفی شخصیت حاصل آثار متقابل محیط و فطرت آدمی بر یکدیگرند )کریمی، دهد( و آرام. براساس نظر آیزنک، جنبهخود نشان می

سال قبل بقراط معرفی کرده بود،  1344دموی، بلغمی و سوداوی که حدود (. وی معتقد است این چهار ویژگی اخلاقی با چهار مزاج صفراوی، 930-933

 مطابقت دارد.

نفس کم، مستعد گناه ها با عزتّکند. آنروان رنجورخویی: آیزنک افراد روان رنجورخو را مضطرب، افسرده، تنیده، غیرمنطقی و دمدمی توصیف می -1

 ژنتیکی است؛ نه یادگیری و تجربه. هستند. روان رنجورخویی عمدتاً ارثی و حاصل عوامل

اعتنا به نیازها و رحم، متخاصم، بیپریش خویی: آیزنک افراد دارای این صفت را پرخاشگر، ضدّ اجتماعی، مصمم، سرد و خودمحور، بیروان -4

 داند. های دیگران میاحساس

گیرد. در حالی که بازداری در انگیختگی به آرامی و به طور ضعیف صورت میها برگراها افرادی هستند که در آنبه طور کلی براساس نظریه آیزنک برون

 رود.شود و از بین میافتد و اثر آن به آرامی پراکنده میها به سرعت و به طور قوی اتفاق میآن

 

 واژه بهمن در آثار حماسی .3-4

باشد. این کلمه مرکب است از دو جزء وهو به معنی وهمن یا بهمن می( و در پهلوی و هومن و در فارسی Vehumanaواژۀ بهمن در اوستا و هومنه )

توانیم مجموع آن را به خوب و نیک، و منه از ریشۀ منَ که در فارسی منش یا منشن گردیده، بنابراین، هر دو جزء این کلمه در زبان ما باقی است و می

و صفت وهیشت آمده و وهیشت منه گفتند، یعنی بهترین منش؛ وهمن یا نهاد پاک و منش و خوب منش یا به نیک نهاد ترجمه کنیم. بسا به جای وهوه

بخشد و او را  منش نیک، نخستین آفریدۀ اهورامزدا است. در عالم روحانی، مظهر اندیشۀ نیک و خرد و دانایی خداوند است، انسان را از عقل و تدبیر بهره

های باستانی و تاریخی دارای شخصیتی خاص (. بهمن که قهرمان داستان بهمن نامه است در نوشته22: 9، ج9499به آفریدگار نزدیک کند )پور داوود، 

نامه، اسفندیار (. براساس گفتۀ دقیقی در گشتاسب990: 9469است. در این اثر وی پایان دهندۀ دوران پهلوانی و سرآغاز دوران تاریخی است )عفیفی، 

 چهار پسر داشته به اسامی:

 

                   بهمن، دوم مهرنوشیکی نام 

 وش آذراـــــام نــــدش نــــارم بـــچه
   
 

 

 

 

                                             سیم نام او بدُ دل افروز طوش 

 د آذراـــــــا گنبــــــادی کجــــــــنه 
 (29 :9462دقیقی، )                                               
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 .بررسی شخصیت بهمن از منظر داستان پردازی5
کشد. در واقع کند، شخصیت پیچیده او را با تمامی پهلوانیش به تصویر میزمانی که حضور بهمن را اعلام می« بهمن نامه»ایرانشاه در دیپاچۀ کتاب 

 کند.ه از فرزندان اسفندیار دامنه انتقام را باز میهای وی و نیز با اشاره به تنها بازماندشاعر به صورت غیرمستقیم به بیان دلاوری

ــرد  ــت گ ـ ــتم بیاموخـ ــای رسـ  هنرهـ
ــفندیار   ــب و اس ــب و گشتاس  ز لهراس

 

ــتبرُد     ــا دسـ ــا زور و بـ ــت بـ ــی گشـ  یلـ
ــار   ــد یادگــ ــن نبُــ ــاه بهمــ ــز شــ  بجــ

 (944: 9494)ابی الخیر،                               
 

 
کند با اشاره به بیت زیر به صورت غیرمستقیم دادخواهی خویش را اهداف خویش را از پادشاهی بیان مینشیند بهمن زمانی که به تخت پادشاهی می

 پردازد.کند. در واقع شاعر با استفاده از کلمات و لحن تند وی که ناشی از اعمال اوست به توصیف شخصیتش میبیان می

 
 

 کـــو پیچـــد ز فرمـــانِ مـــنهـــر آن
 چنــان دان کــه آزرم او خــوار شــد   

 

 و گــــر بشــــکند نیــــز پیمــــان مــــن 
ــد     ــار شــ ــا گرفتــ ــادافره مــ ــه بــ  بــ

 (940)همان:                                         
 

 

پردازد؛ در واقع شاعر با فرستد شاه کشمیر به توصیف نیاکان بهمن و رستم میای برای خواستگاری به نزد پادشاه کشمیر میزمانی که رستم نامه

 شناساند.مستقیم و از زبان دیگر قهرمانان شخصیت تندخو و جنگ طلب بهمن و نیاکانش را به خواننده میاستفاده از شیوۀ 

 

ــان    ــمِ کی ــن ز تخ ــه بهم ــر ک  و دیگ
ــد او نــژاد     ــت فریــدون کش ــه پش  ب

 

 بــزرگ اســت و چــون او کــه بنــدد میــان  
 ز مـــادر دگـــر چـــون فریـــدون کـــه زاد

 (911 )همان:                                        
 

کند و قهرمان پایان داستان ها را تغییرناپذیر میگرایی هستند که آنهایی چون ایستایی، سکون و مطلقهای کهن دارای ویژگیقهرمانان در داستان

پشوتن و جاماسب به (. اما شخصیت بهمن از ابتدای داستان به صورت ایستا است تا زمانی که 946: 9460همان است که در آغاز بوده است )میرصادقی، 

کردند شخصیت متزلزل بهمن دچار تر از خویش تعظیم نمیدانستند و بر بندۀ پایینلو لو )غلام کتایون( تعظیم نکردند، زیرا خود را از نیای بزگان می

 گیرد.شود و بر این دو پهلوان خشم میپویای و تغییر می

 

ــد او نمــازش نبــرد   چــو جاماســب دی

ــد ایـــن هـــر دوان     آفـــریننکردنـ

 از ایشــان برآشــفت بهمــن بــه درد   

ــما را کــه داد ایــن بلنــدی ورای     ش

ــن داده   ــه مـ ــما را نـ ــی شـ  امبزرگـ

 

 پشـــوتن همـــان زیـــرِ لـــب بـَــر شـــمرد 

 نـــه پیشـــش نهادنـــد ســـر بـــر زمـــین 

ــرد     ــه م ــت ای فرومای ــب گف ــه جاماس  ب

ــای   ــه جـ ــا را بـ ــان مـ ــد فرمـ ــه ناریـ  کـِ

 امدرِ گنجتــــــان پــــــیش بگشــــــاده
 (932)همان:                                          
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  پردازد. این توصیفات به صورت مستقیم به بیان شخصیت دلاور و پهلوان وی پرداخته ایرانشاه از زبان پهلوانان دیگر به توصیفات زیبایی درباره بهمن می

 است.

 

 

 چـــو بـــا او بـــود پـــارس پرهیزگـــار

ــده   ــدرش دیـ ــه راه انـ ــراوان بـ  امفـ

ــورش دو  ــار، ب ــدهز هنج ــت ن ــر اس  ت

 شـــنیدم کـــه جـــز رســـتمِ نامـــدار 
 

ــمار      ــپاهی شـ ــا سـ ــه تنهـ ــر او را بـ  مـ

امهنرهــــــــــای او را پســــــــــندیده  

ــت   ــده نرســ ــرش پرنــ ــاب، تیــ  ز پرتــ

 نتابــــد کســــش گ ــــرز هنگــــامِ کــــار
(996)همان:                        

 

دراز دستی وی است که بعضی آن را در معنی حقیقی فرض  ترین لقب بهمن که موجب شده تا وی را با اردشیر اول مطابقت داده و یکی بدانندشاخص  

 اند، از جملهکرده

 

ــودی سرانگشــت او  ــای ب ــر پ  چــو ب
 

 تــــر بُــــدی مشــــت اوز زانــــو فــــزون 
 (414: 6، ج9424)فردوسی،                                 

 

 شــنیدم مــن کــه بــر پــای ایســتاده

 

 رســـیدی تـــا بـــه زانـــو دســـت بهمـــن 
 (22: 9494)منوچهری،                                       

 

دارد و گاهی سعی جویی دست برمیآید، چنانکه گاهی از کینهشخصیت بهمن پویاست و تغییرات شگرفی در مسیر داستان در طرز تفکرّ او به وجود می

 د.کند تمامی نیاکان رستم حتی دخترانش را در آتش انتقام خویش بسوزانمی

 

 همــان هــر دو دخــت جهــان پهلــوان

ــدبر را درود   ــر تنـــ ــد مـــ  نمودنـــ

 برفتنـــد هـــر دو در آن تیـــره شـــب

ــرده روی  ــر دو آن ک ــاختر ه ــوی ب  س

 رهـــی ســـهمناک و دلـــی دردنـــاک

ــور  ــرده کـ ــاه را کـ ــدۀ مـ  فلـــک دیـ
 

ــان   ــای دمـــ ــر بادپـــ ــتند ابـــ  نشســـ

 گشـــــادند هـــــر دو زدیـــــده دورود  

 هراســــان ز گفتــــار و بســــته دو لــــب

هـــر دو جـــویگشـــاده بـــه رخســـاربر،   

 ز دشـــمن یکیـــک پـــر از بـــیم و بـــاک

 رخ بــــد دلان گشــــته پنهــــان زهــــور
(321: 9494)ابی الخیر،                               

 

گیرد: کشتن خاندانی که باعث مرگ پدرش توان گفت شخصیت بهمن خاکستری است؛ شخصی که مابین دو تصمیم بزرگ قرار میبه طور کلی می  

گردد. این مجموعه عوامل اند. شخصیت پویایی بهمن باعث ایجاد دوگانگی و آشفتگی در وی میکه با تکریم و احترام او را بزرگ کردهاند یا خانوادۀ شده

توزی و انتقام وی است که ترین جنبۀ شخصیت بهمن کینهگردد. در واقع منفیباعث ظهور رفتارهای نامتناسب و پرخاشگرانه در شخصیت بهمن می

کند. این رفتار قدرناشناسانه بهمن ناشی از غلبۀ نیروهای منفی و ود کمر به قتل تمامی خاندان رستم ببند و در این راه توفیق نیز حاصل میشباعث می

 ذات رنجور وی است که مجالی برای رشد یافته است.
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 .بررسی شخصیت بهمن از منظر روانشناسی 6

 . انتقام جویی و کینه توزی1-6
ترکیبی است از هیجانات مـرتبط بـه هـم، شامل رنجش، ناخوشایندی، نفرت، خصومت، خشم درون مانده، و ترس )ورثینگتون و وید، انتقام جویی 

شـود. بـه مـیزانی که فرد ای از توهین و اذیتّ تلقیّ میآیند. تخطیّ آمیزه(، که این حالات هیجانی پس از تـوجه بـه یک تخطیّ حاصل می131: 9424

ریزی شده جویی پایه(. داستان بهمن نامه بر انتقام131دهد )همان:درنگ همراه با ترس واکـنش نـشان میکند، به آن بیخطیّ را اذیتّ تلقی میاین ت

ن خود را (. ایرانیان، در گذشته فرزندا142: 9، ج9423)صفا، « ها و اعمال جنگجویان استاصولاً حس انتقام بزرگترین محرک اساسی تمام جنگ»است. 

دار شد و او تحت تعلیم سپردند تا آداب جنگ و جنگاوری و پهلوانی بیاموزند. پس از مرگ اسفندیار، رستم تربیت بهمن را عهدهنزد پهلوانان و بزرگان می

ود را نگه دارد. پس از مرگ کشید اما او در ظاهر مجبور بود احترام استاد خو راهنمایی قاتل پدر قرار گرفت. آتش انتقام در درون بهمن شعله می

دانند اندازد. زال و فرامرز این کینه را ناشی از گردش روزگار میآید و جنگ چهل ساله را با خاندان زال به راه میجویی برمیاسفندیار، بهمن درصدد انتقام

 شوند.و آماده نبرد می

 

ــتن   ــده ز آویخـــ ــان آرمیـــ  جهـــ

ــار    ــی کردگ ــد هم ــه خواه ــدانم چ  ن

ــر  ــود  دل زال پیـ ــه بـ ــدر اندیشـ  انـ

ــاب     ــان ب ــای ج ــت ک ــرز را گف  فرام

 چنــین بــود تــا بــود چــرخِ بلنــد     

ــاد   ــده ش ــت دانن ــادیش گش ــه از ش  ن

 گـــر ایـــن دیـــو زاده ســـپاه آورد   

 یکــی نیــک پیرانــه پنــدش دهــم    
 

ــتن      ــون ریخ ــازه خ ــد ت ــاره ش ــر ب  دگ

ــار    ــردش روزگـ ــیش آورد گـ ــه پـ  چـ

ــود    ــه ب ــی بیش ــزش یک ــه مغ  وز اندیش

ــاب   ــردان مت ــردون گ ــش گ ــر از بخ  س

 شـــادمان دارد و گـــه نژنـــد   گهـــی

ــاد   ــرد یـ ــرد کـ ــدش را خـ ــه روز بـ  نـ

 روان زیـــــــرِ بـــــــار گنـــــــاه آورد

 بســــی گــــوهرِ ســــودمندش دهــــم
 (196: 9494)ابی الخیر،                             

 

 

که مربی خود او بوده گرامی های اخلاقی ایرانیان و از خصایص قومی بوده است، بهمن ناگزیر است که در ظاهر کشندۀ پدر را گزاری از روشرعایت حق

نشیند و پس از جا که پس از شنیدن خبر مرگ رستم، یک هفته به سوگ میکشیده بشود، تا آنبدارد و مانع از ابراز آتش انتقامی که در درون او زبانه می

جویی را در برد. نمونۀ این انتقام و ستیز به سر میبیند، و سپس تا پایان عمر در جنگ جویی از فرامرز پسر رستم و خاندان زال را تدارک میآن انتقام

 توان دید:خواهی نزد او رفته است، میگفتار بهمن به فرستادۀ زال، که با گنج و مال به پوزش

  
ــن ز خشــم  ــار بهم  برافروخــت رخس

 به تنـدی چنـین گفـت بـا رهنمـای     

ــی ــفندیار  همـ ــون اسـ ــوییم خـ  گـ

 کشـان پس از من چه گوینـد گـردن  

 پـدر خــوار داشــت کـه فرزنــد خــون  

ــمار   ــه روز ش ــه ب ــویمش آنگ ــه گ  چ

 دلم خوش نگردد به مـال و بـه گـنج   
 

 برو کرد پُـر چـین و پُـر خـون دو چشـم      

ــای   ــه پ ــه داری در آن خان ــم ک ــه دان  ک

ــار   ــز میـ ــاد هرگـ ــن ز دل یـ ــرون کـ  بـ

هــا نشــان چــو یابنــد ازیــن داســتان     

ــه خــونی گذاشــت   درمَ بســتد و خــون ب

 هـــم از شـــاه شـــرم و هـــم از کردگـــار

ــج ورا  ــاد رنــ ــرا بــ ــنج و مــ ــاد گــ یــ  
(124)همان:                                          
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خواهی پدر و برادرانش به بیند، لذا به عنوان خونکشی از خاندان وی مساعد میبهمن بعد از مرگ رستم، اوضاع را برای لشکرکشی به زابل و کینه

ای با گذاری، در جلسهآویزد. در شاهنامه، بهمن پس از تاجکند و فرامرز را به دار میزندانی میبرد، زال را گرفتار و در قفسی آهنین سیستان یورش می

 سازد: کشی از بازماندگان رستم را مطرح میحضور بزرگان و پهلوانان و خردمندان موضوع حمله به زابلستان و کینه

 
ــردان    ــاخت از بخ ــن س ــی انجم  یک

ــفندیار    ــار اس ــز ک ــت ک ــین گف  چن

 داریـــد پیـــر و جـــوانهمـــه یـــاد 

 کــه رســتم گــه زنــدگانی چــه کــرد 

 فرامــرز جــز کــین مــا در جهــان    

 سرم پر ز دردسـت و دل پـر ز خـون   
 

ــارآزموده دان   ــان و کـــــــ  بزرگـــــــ

ــار    ــردش روزگــ ــد گــ ــک و بــ  ز نیــ

 هــر آن کــس کــه هســتید روشــن روان 

 همــــان زال افســــونگر آن پیرمــــرد  

ــکار و نهــــان    ــد همــــی آشــ  نجویــ

ــدرون     ــز ان ــه مغ ــدارم ب ــین ن ــز از ک  ج
 (434: 6،ج9421)شاهنامه،                          

 
شـود و  شود که رستم زحماتی را که در قبال پرورش وی متحمل شده است، یادآور مینامه، اولین جرقۀ این انتقام زمانی در ذهن بهمن زده میدر بهمن

 نماید:توقع دست رنج می

ــهی  ــد از رهی شاهنشــ ــر بینــ  اگــ

ــرده    ــودکی بَ ــر ک ــاه ب ــر ش ــه ب  امک

ــج   ــان رن ــت ک ــان اس ــدم چن ــاامی  ه

 

ــج   ــد از رنــ ــی در اندیشــ ــای رهــ  هــ

ــرورده  ــش بپــ ــان و روانــ ــو جــ  امچــ

ــنج    ــد گـ ــر دهـ ــرا بـ ــراوان مـ ــافـ  هـ
 (19: 9494)ابی الخیر،                                       

دهد جاماسب خبر کشته شدن رستم را به وی میماند و زمانی که جویی چون آتشی در زیر خاکستر در دل بهمن باقی میتا مرگ رستم، حس این انتقام

 کند:و چگونگی واقعه را تشریح می

 از آن پس به جاماسب فرخنده گفـت 

 ره سیســــتان را بســــازید کــــار  
 

ــت     ــنم در نهف ــی ک ــا ک ــن درد ت ــه ای  ک

ــذار     ــواهم گ ــرد خ ــی ک ــو یک ــزان س  ک
 (923)همان:                                                    

کند که به شهر سمندور برود و دخمۀ نشیند و بنا بر عهدی که بسته و سوگندی که خورده است، عزم آن میخواهی بهمن به آسانی فرو نمیکینه و خون

یوندد و آن خوابی پای به وقوع مینیاکان رستم را به آتش بکشد و پس از طی راه طولانی و پر از رنج و تعب، در سه منزلی دخمۀ مزبور اتفاق غیر منتظره

شنود به بهشت و روید، جواب میپرسد کجا میکند و از ایشان میبیند. وی در عالم خواب فریدون و کیخسرو و سیاوش را ملاقات میاست که بهمن می

ی را داری که همیشه در حضور کاران نیست. تو عزم به آتش کشیدن تن کسانگویند، بهشت جای ستمنماید، میزمانی که تقاضای همراهی با آنان را می

 ما بودند و صف شکن دشمنان ما. 

 بــه شــهر ســمندور در دخمــه اســت

 نریمان و سامست و گرشاسـ  گ ـرد  

ــوخته    ــه را س ــنم آن دخم ــر بی  مگ

 نیاســایم و کــم خــورم نــان و آب   

 تو رنجه شـو اکنـون و بـا مـن بیـای     
 

 و زان دخمه از سرکشـان تخمـه اسـت    

 چـو رسـتم کـه مـردی ز مـردان ببـرد      

 ازیشــــان یکــــی آتــــش افروختــــه

 نیایـــد بـــه دیـــده درم نیـــز خـــواب 

 که بـه دانـی آن مـرز و آن راه و چـای    
 (319)همان:                                    

 



 38.       ملی..های بررسی روانشناسی شخصیت بهمن درحماسه،  عبدالله واثق عباسیو  علی تیموری ،9341تابستان  ، 43، شماره 91 دوره ،یفارس اتیمجله ادب

 

 

 کینه خواهی بهمن در آثار ادبیات فارسی و دیگر آثار حماسی بازتاب فراوانی داشته است: 

 آن گه به کینه خواهی اسفندیار عقل
 

ــا زال   ــی بـ ــازم رزم بهمنـ ــس سـ  نفـ
 (142: 9499)صحبت لاری،                            

 
کشد و رسـتم و زال و  داند، که بهمن به توصیۀ وی به سیستان لشکر میمی« استوریا»ابوعلی محمدّ بن محمدّ بن بلعمی، عامل تهییج بهمن را مادرش 

اسراییل بود، زنی با عقـل و رای و تـدبیر. چـون کـار مملکـت      وریا، از فرزندان طالوت که ملک بنیاین اردشیر را مادری بود نام او است»کشد: زواره را می

خویش را  خویش راست کرده بود، این بهمن اردشیر، مادر او را گفت که مملکت بر تو استقامت گرفت؛ اکنون برخیز و به ولایت نیمروز شو و کشندۀ پدر

زو بخواه، او مادر خویش را اجابت کرد، لشکر کشید به سیستان و خون پدر خویش، اسـفندیار را از رسـتم   طلب کن ملک سیستان؛ و کین پدر خویش ا

)بلعمـی،  «  دستان طلب کرد. رستم با وی حرب کرد، رستم را بکشت و برادر رستم، زواره، را بکشت و پدر رستم دستان هنوز زنده بود، او را نیز بکشـت 

9424 :329.) 

 . خودکامگی 2-6
ها از بدو تولد با انسان همراه است که فرد به محض این که حقارت ناشی از ایـن  ها و ضعفیک سلسله نقص» آیزنک همانند آدلر بر این اعتقاد است که 

(. بهمن 91 :9423)اشپربر، « داردهای پی در پی به سمت جبران و برتری طلبی گام برمیکند، با یک سلسله تلاشها را تجربه و حس میضعف و نقص

کنـد کـه در   خواهی از خاندانی مـی ای از عمر خود را صرف کینجنگد و قسمت عمدهتجربه است که نسنجیده با خاندان زال مینامه جوانی بیدر بهمن

و شکوه سلطنت او را درک  راند، ولی مخاطب قدرتمیان آنان پرورده شده بود. با وجود تعریف و تمجید فراوانی که شاعر از اقتدار و شکوه بهمن سخن می

کند؛ چرا که بهمن از طرفی پادشاهی جوان است و از دیگر سوی، اسیر احساسات و هوای نفس است. بهمـن بعـد از ازدواج بـا کتـایون دختـر شـاه       نمی

چـه  غـلام هنـدوی او را آن  « لؤلؤ» خواهد پایگاهنهد که چون کتایون از او میهای دل میگردد و خود را در اختیار خواستهکشمیر، چنان اسیر نفس می

 گوید:هست، فراتر ببرد، می

 
 چون او نیسـت نیـز  گذشته ز من هم

 یکی مهد زریّن کـه در کشـور اسـت   

 اگر خـواهی ای سـرو خورشـید روی   
 

ــز    ــاهی دو چیـ ــا را ز شـ ــت مـ  بماندسـ

 دگــر نــام شــاهی کــه بــر مــن بــر اســت

ــدوی   ــز بخشــم ب ــر دو را نی ــن ه ــن ای  م
 (144)همان:                                        

 
تردیدی نیست که شاه مظهر همبستگی مردم و نشانۀ قدرت ملی است و وقتی پادشاهی مثل بهمن که از پشت اسفندیار رویین تن اسـت، ایـن چنـین    

خردی بهمـن را در جـای   رایی و کمتتوان برای پادشاهی و قدرتش ارزش و اعتباری قایل شد. نمونۀ این سسشود، نمیبازیچۀ آرزوهای سخیف زنی می

 تواند دلیل محکمی بر شخصیت کم خرد یک پادشاه باشد.چون لولو میتوان مشاهده کرد. نبرد با غلامی همجای منظومه می

 
 کنون شو به میدان به جـولان درآی 

 بیامــــد بــــر افکنــــد برگســــتوان

 خرامــــان بیامــــد بــــه آوردگــــاه

 بدیشان چنین گفت کـای سرکشـان  

ــد ــنم نامــ ــیم مــ ــران نعــ  ارِ دلیــ
 

 ســـواری و مـــردی بـــه مـــردان نمـــای 

 بپوشــــید ســــاز و ســــلیج گــــران   

ــپاه    ــران سـ ــه ایـ ــد او بـ ــی بنگریـ  یکـ

 مـــن از خویشـــتن داد خـــواهم نشـــان 

 کــه در بیشــه دارد ز مــن شــیر بــیم    
 (111)همان:                                        
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شود، بلکه جنگی است که ای ملی شمرده نمیخواهی بوده است. مبارزۀ سواران تازی به فرماندهی بهمن با ایرانیان مبارزهنبردهای بهمن بیشتر از سر کین

 ی بهمن به دنبال ندارد. ای ملی نیست و افتخاری هم براچنین، نبرد بهمن با خاندان زال به هیچ رویی مبارزهگیری تاج و تخت است. همصرفاً برای بازپس

 
 . فریبکاری و تزویر3-6

 
های متعددی از آن مشخص گردیده است. آیزنگ این ویژگـی را  های روانی است که با گسترش علم روانشناسی شاخهفریبکاری سرمنشأ تمامی بیماری

براین، گرای ناپایدار هستند تبیین کرده است. بهمن، قهرمان اصلی این منظومه هم شاهزاده بود و هم پهلوان و بنابرای اشخاصی که دارای شخصیت درون

کنیم که نه رفتارش بـه  های مبارزه، رفتاری پسندیده داشته باشد، اما در بسیاری از موارد مشاهده میداری و در میدانرود که در امور مملکتانتظار می

 ود. شماند، نه جوانمردی و بلندطبعی پهلوانان را دارد. وی در اغلب نبردهای خود به فریب و نیرنگ متوسل میشاهزادگان می
 

ــه راز   ــواهم ب ــرد خ ــه را ک ــی نام  یک

 بـــود کانـــدر آیـــد بـــه دام فریـــب

ــرد   ــت نب ــه دش ــر او را ب ــواهم م  بخ

ــاه    ــه گ ــاند ب ــرا برنش ــاهی ک ــه ش  ب
 

ــراز   ــردن فـ ــیدِ گـ ــه نزدیـــک خورشـ  بـ

ــب   ــو نهیـ ــه لولـ ــایم بـ ــس نمـ  وزان پـ

ــد لاجــــورد    ــیم کــــاین گنبــ  ببینــ

 کــــرا انــــدر آرد بــــه خــــاک ســــیاه
 (106)همان:                                        

 
انم کتـایون  بنا بر پیشنهاد رستم و به واسطۀ نامۀ تهدیدآمیز و پر از وعده و وعیدی که برای شاه کشمیر میفرستد، موجبات ازدواج بهمن با شـاهزاده خ ـ 

 شود.فراهم می
 

 گفت با خویشتن کاین پری استهمی
 

 کــدامین پــری کــو بــدین دلبــری اســت 
 (01)همان:                                           

                                                   
شده است و طرفین متناسـب بـا پیشـامدها، بـدین کـار دسـت       نیرنگ و فریب، تنبل و جادویی، در مبارزات میان بهمن و خاندان زال به کار گرفته می 

خواهد و به شود که سیستان از سپاه تهی است، بدین سبب وی پشوتن سپهسالار را میو فرامرز بهمن آگاه میاند. در نبرد دوم بهمن با سپاه زال زدهمی

رساند و دستان چارۀ کار را چنین گوید شبانه با ده هزار سوار به سیستان حمله کند و خود را به شهر برساند، جاسوسی این مطلب را به دستان میاو می

 کند:می

 ن چنـان دیـد کــار  چـو بشـنید دســتا  

ــام   ــرم خ ــه از چ ــاخته کیس ــی س  یک

 مر ایـن را بـه بـر تـا بـه بـالای شـهر       

ــار    ــهر و حص ــک ش ــره نزدی ــر به  دگ

 خسک بود و گویند کـان زال سـاخت  

 کــز آهــن چنــان ســاخته چــار ســوی

ــین      ــر زم ــد ب ــا اوفت ــو کج ــر س  زه

 برفــت و پراکنــد چــون بنــد بنـــد    
 

ــرِ خویشـــتن خوانـــد او یـــک ســـوار    بـَ

ــل ــامنیـــک بـــدو داد و گفـــت ای یـَ  نـ

ــر    ــن دو به ــن زی ــده ک ــر آن ره پراکن  ب

 پراکنــــده کــــن تــــا شــــود اســــتوار

ــناخت  ــی ش  کــس آن را از آن پیشــتر ک

ــاخ ــروی وز و شـ ــو سـُ ــاخته چـ ــا سـ  هـ

 یکـــی شـــاخ بـــالاش باشـــد ازیـــن    

ــد   ــوی هیرمنــ ــت او ســ  روان بازگشــ
 (111)همان:                                        
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 . عصبانی و تندمزاجی4-6
عصـبانیت در بسـیاری از مـوارد ریشـه در     »تواند باعث ایجاد احساسات ناپایـدار درونـی و حتـی بیرونـی گـردد. در واقـع       آیزنگ عصبانیت می به عقیده

د (. بهمن در ابتدای زندگی شاه00: 9426)نورس، « افتدها و تنبیه و تهدیدهایی دارد که در دوران کودکی برای افراد اتفاق میها، محرومیتسرخوردگی

مرگ پدرش به دست کسی بوده که تمام عمر وی را پرورش داده است. شخصیت سرخورده وی در گذر زمان رشد کرده و همواره فضای بیرون مـانع از  

و به  های ناشی از این سرخوردگی را با تند مزاجی آمیخته کردبیند عقدهبیان احساسات وی گردیده است؛ بنابراین زمانی که بهمن محیط را مناسب می

کند که سوگند شود که جاماسب در قبال تحویل دادن زال به وی، بهمن را وادار میدهد برای نمونه مزاج تند بهمن آنگاه آشکار میمخاطبش منتقل می

 شود:یاد کند که نه خود خون وی را بریزد و نه دیگری را وادار به قتل نماید و بهمن خواه ناخواه ناگزیر به سوگند می

 

 ال خـواهی کـتِ آیـد بـه دسـت     اگر ز

ــون   ــو خ ــزی ت ــتن را نری ــه آن پیل  ک

ــد    ــاره ندی ــاه چ ــون ش ــوگند چ  ز س

ــد   ــتا و زنــ ــده اســ ــاورد داننــ  بیــ
 

 یکــی ســخت پیمــان ببایــدت بســت     

ــون     ــون رهنم ــه خ ــی را ب ــی کس  نباش

ــد  ــذاره ندیـــ ــا گـــ ــان دانـــ  ز فرمـــ

 بـــه ســـوگند مـــر شـــاه را کـــرد بنـــد
 (492)همان:                                        

 قراریتابی و بی. بی5-6
دهـد کـه زال را در قفسـی    کند و فرمان مـی حوصله است وی دربارۀ پندهای حکیمانه زال  از طنز تلخی استفاده میتاب و بیبهمن دارای شخصیت بی

 آهنین به بند بکشد:

ــدِ  ــد بنـ ــد و کردنـ ــش ببردنـ  ز پیشـ

ــس   ــه قف ــگ و کوت ــی تن ــن یک  از آه

ــر زال را   ــد مــ ــد کردنــ  در آن بنــ
 

ــد    ــاه بلنــ ــود شــ ــس بفرمــ  و زان پــ

ــان هــیچ  ــد آن چن ــدان ندی  کــسکــه زن

 چـــو مرغـــان مـــران هفتصـــد ســـال را
 (419)همان:                                         

 . قدرنشناسی و ناسپاسی6-6
با وجـود   .نسبت به مردم است« قدردانی»و « سپاسگزاری»در برخوردهای اجتماعی یکی از عوامل محبت آفرین و تحکیم روابط، داشتن حالت و روحیه 

 که زال سعی کرد تا با مطرح کردن موضوع تقدیر و سرنوشت و اینکه حتی شیر و اژدهای نر نیز از چنگال مرگ رهایی ندارند، موضوع کشـته شـدن  این

انـد آتـش ایـن خشـم را     راه اعتلای ایران کشیده اسفندیار را توجیه کند و کوشید تا شاید با یادآوری سرسپردگی رستم و زحماتی که وی و نیاکانش در

 خاموش کند:

 

 

 

 

خواهد وی بر سر نهاده است، در واقع، از قبل وجود رستم یافته، نه گشتاسب و اسفندیار، از وی میزال با برشمردن خدمات رستم، و این که تاجی را که 

 که بند از پای زال بردارد و وی را آزاد سازد:

 

 چــو رســتم نگهــدار تخــت کیــان    

ــار   تـــو ایـــن تـــاج ازو یـــافتی یادگـ

ــتند   ــیر او داشـ ــه شمشـ ــی بـ  بزرگـ

ــردی  ــر بخــ ــردار اگــ ــد بــ  ازو بنــ

ــتی     ــج بسـ ــر در رنـ ــی بـ ــان همـ  میـ

 نـــــه از راه گشتاســـــب و اســـــفندیار

ــتند   ــر او داشــ ــه زیــ ــان را همــ  مهــ

ــدی  ــازگردان ز راه بــــ ــت بــــ  دلــــ

 همـــه گـــنج فرزنـــد و دینـــار ســـام

ــه    ــو آرم هم ــیش ت ــه پ ــی ب ــو آی  چ
 

ــتام   ــن ســ ــن و زریــ ــای زریــ  کمرهــ

ــه  ــانت رمـ ــردن کشـ ــاهی و گـ ــو شـ  تـ
 (436: 6، ج9421)فردوسی،                         
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 (404: 6،ج9421)فردوسی،                          
اند به دهزمین و شهریارانش متحمل شهایی را که خاندان زال جهت حفظ ایرانها و رنجی تلاشکسی پوشیده نیست. وی نه تنها همهناسپاسی بهمن بر 

نهد و آنچه در اندیشه وی جای دارد فقط و فقط گرفتن انتقام خون پدر سپارد که زحمات ایشان در پروراندن شاه جوان را نیز وقعی نمیباد فراموشی می

شاهوی به همراه گنجی از جانب  شود، زمانی است کهکه این مسئله عنوان میگناهند. اولّین جاییچند رستم و خاندانش در این قضیه تقریباً بیاست، هر

 بیند.ی پهلوانان میرود تا وی را از جنگ منصرف کند و چون سرسختی بهمن را بر نابودی خاندان زال و ویران کردن سیستان و دخمهزال نزد بهمن می

 

 

ــی     ــن سرکش ــاها مک ــت ش ــدو گف  ب

 به زشـتی چـه دیـدی از آن خفتگـان    

ــروختن   ــش افـ ــرا آتـ ــد تـ ــه بایـ  کـ

ــه گیتــی  ــا ب  نشــان بودشــان همــی ت

 کمــر بســته هنگــام ســختی و رزم   

 تــو ایــن شــهریاری از ایشــان شــناس
 

ــی     ــود ار آتشـ ــو خـ ــر شـ ــی نرمتـ  یکـ

ــان رفتگـــان     ــد از جهـ ــام بلنـ ــه نـ  بـ

ــوختن   ــامور ســ ــۀ نــ ــان دخمــ  چنــ

ــان   ــختی نیاسودشـ ــج و سـ ــن از رنـ  تـ

ــزم    ــام بـ ــت هنگـ ــو دسـ ــاده دلـ  گشـ

ــپاس  ــتم سـ ــر بـــداری ز رسـ  ســـزد گـ
 (912: 9494ر، )ابی الخی                           

 
 . زن بارگی7-6

ای از های اکثر پهلوانان بوده است. علاقه پهلوانان به ادامه نسل یکی از دلایل زن بارگی ایشان بوده که باعث شده قسمت عمدهزن بارگی یکی از خصلت

هـای  است. آیزنگ این ویژگی را مشخصۀ اصلی شخصـیت اشعار در وصف زنان باشد. بهمن نیز مانند دیگر پهلوانان زنان متعددی را به همسری پذیرفته 

دهد، بار اول به توصیه دهند. در بهمن نامه، بهمن چهار بار تن به ازدواج میگرای ناپایدار هستند که فشارهای درونی خویش را با این رفتار نشان میبرون

تاه و ناپایدار، زیرا کتایون با کمک غلامش لولو و همدستی فرمانده سپاه بهمن، کند، اما پیوندی کوگری رستم، با دختر پادشاه کشمیر ازدواج میو میانجی

شود و بهمن با فرار به سرزمین مصر از مهلکه جان سالم بندد که با هوشیاری پارس پرهیزگار این نقشه نقش بر آب میاردشیر، کمر به نابودی بهمن می

ام که با کسی ازدواج گوید: چنین عهد کردهزی بر همای، دختر شاه مصر، پیشنهاد ازدواج با وی را که میبرد. دومین بار بهمن بعد ار دوبار پیروبه در می

 پذیرد:کنم که بر من پیروز شود، می

 

ــود    ــوگند بـ ــد سـ ــا خداونـ ــرا بـ  مـ

 که تا باشـد ایـن کـیش و آیـین مـن     

 جــز آن کــس کــه بــا مــن نبــرد آورد

ــاده ــار بیفتـ ــتت دوبـ ــن ز دسـ  ام مـ

ــده اســت  ــه نمان  و ســوگند رفــتبهان

 که جـز تـو نباشـد کسـی شـوی مـن      
 

 روانــــم بــــه ســــوگند دربنــــد بــــود 

ــن    ــالین مــ ــرد بــ ــر مــ ــد ســ  نیابــ

 ســــر خــــود مــــن زیــــر گــــرد آورد

ــارزار     ــه در ک ــاب و چ ــیش ب ــه در پ  چ

 یکــی بــا تــو پیونــد خــواهم گرفــت     

ــن  ــی روی مـ ــو کسـ ــز از تـ ــد جـ  نبینـ
 (941: 9499)ابی الخیر،                            

 

بیند که به گفتۀ پدرش اسلم، بر بهمن شیفته جا دختری زیبا را میشود و در آنبهمن در شکارگاه به دنبال آهویی به صحرایی کشانیده می سومین مرتبه،

 گشته، دل در گرو عشقش بسته است:
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ــام    ــت ن ــرا هس ــلم م ــت اس ــدو گف  ب

ــری  ــان مــن گشــته یکســر پ ــه فرم  ب

 به روی تـو بـر فتنـه و شـیفته اسـت     

ــت   ــاه گش ــو آگ ــهریارچ ــو ای ش  از ت
 

ــم    ــام و هـ ــم نـ ــام همـ ــادکام و کـ  شـ

ــری    ــدین دلب ــن، ب ــت ای ــر اس ــرا دخت  م

ــت    ــه اس ــو بفریفت ــب ت ــرّ و زی ــش ف  دل

ــکار    ــت ش ــه دش ــردی ب ــگ ک ــه آهن  ک
 (124)همان:                                         

 

 کند:را خواستگاری می -تندبر -و در چهارمین بار دختر رای قنوج 

ــر گشــت جــام   ــورین ز مــیچــو پ  بل

 چنـــین گفـــت بـــا تنـــدبر شـــهریار

 به من ده که این مر مرا در خور اسـت 

ــهر  ــران شـ ــر روز پیـ ــت و دگـ  بخفـ

ــرد    ــد کـ ــاه پیونـ ــا شـ ــاورد و بـ  بیـ
 

ــی   ــرم برداشــــت کــ ــردۀ شــ  ز رخ پــ

ــم شــد مــر ایــن مــاه را خواســتار       دل

 خنک هر که را این چنـین دختـر اسـت..   

ــر    ــت به ــی داش ــش بس ــو زدان ــی ک  کس

 نـــد کـــردبـــه ســـوگند مـــر شـــاه را ب
 (342)همان:                                                    

 

 . فزون طلبی8-6
یون بیان بهمن همانند پدرش )اسفندیار( فزون طلب است. با وجود داشتن تاج و تخت باز هم خواهان مالکیت فراوان است. این ویژگی بهمن از زبان کتا

طلبی و زیاده خواهی ایرانیان و بهمن را بیان کرده است. در واقع بهمن دارای شخصیتی حـریص و طمـاع اسـت بـا     گردد. در ابیات زیر کتایون فزون می

 وجود بر تخت نشستن باز هم چشم طمع بر تمامی ایران زمین را دارد.

 

 اگـــر لشـــکر آیـــد از ایـــران زمـــین

 سراســر همــه شــهر ویــران شــود    
 

ــین      ــج و ک ــد آن رن ــرا باش ــا م ــه تنه  ن

ــر  ــامِ دلیــ ــه کــ ــودبــ ــران شــ  ان ایــ
 (914)همان:                                        

 . کم خردی9-6
خردی یکی از نقاط سقوط شخصیت بهمن است. همین امر باعث شده که شخصیت بهمن براسـاس نظریـه آیزنـک خاکسـتری باشـد. بهمـن دارای       کم

کند جاماسب و پشتون مشاهده کرد، زمانی که بهمن، لؤلؤ را به عنوان فرمانده انتخاب میتوان به رفتار بهمن با خردی است این نمونه را میشخصیت کم

 شود.کنند عصبانی میو انتظار دارد که جاماسب و پشوتن در مقابلش ادای احترام کند و آنان امتناع می

ــد او نمــازش نبــرد   چــو جاماســب دی

ــد ایـــن هـــر دوان آفـــرین     نکردنـ

ــدرد  ــن بـ ــفت بهمـ ــان برآشـ  از ایشـ

ــدی و رای   ــن بلن ــه داد ای ــما را ک  ش

ــن داده   ــه مـ ــما را نـ ــی شـ  امبزرگـ

ــمرد    ــب برَشـ ــرِ لـ ــان زیـ ــوتن همـ  پشـ

 نــه پیشـــش نهادنـــد ســر بـــر زمـــین  

ــرد    ــه م ــت ای فرومای ــب گف ــه جاماس  ب

 کـِــه ناریـــد فرمـــان مـــا را بـــه جـــای

ــان پـــــیش بگشـــــاده    امدرِ گنجتـــ
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ــود    ــن بُ ــن ای ــردار م ــاداشِ ک ــو پ  چ

 هر آن کس که او بُـرد خـر را بـه بـام    
 

ــنود     ــس نش ــیچ ک ــن ه ــان م ــه فرم  ک

 فـــرود آورد گـــر شـــود کـــار خـــام    
 (932)همان:                                        

 گرفته استخردیش همواره دست مایه هوی و هوس امیال اطرافیانش قرار میبهمن به دلیل سادگی و کم
 

 چــو شــب روز شــد بهمــنِ ســاده دل 

 بفرمـــود تـــا تخـــت و گـــاهِ بـــزرگ

ــوان خ ــه ایــ ــتندبــ ــرو بیاراســ  ســ

ــود   یکــی تخــت پهنــاش صــد گــام ب
 

ــدخواه را داده دل   ــایون بــــــ  کتــــــ

 کـــه خودســـاخته بـــود شـــاه ســـترگ

 پرســــــتندگان نیــــــز برخاســــــتند

ــود    ــام بــ ــر آوازه و نــ ــان زو پُــ  جهــ
 (900)همان:                                        

 باک. خودرأی و بی11-6
چنان مستبد است که هیچ باکی ندارد کسی بر وی گردد. بهمن آنباکی وی میاست که منتهی به بی های شخصیتی بهمنخودرهی بودن یکی از ویژگی

کند و این امـر را بـه   خرده بگیرد، و ارزش و احترامی برای نظر دیگران قایل نیست. زمانی که اردشیر بهمن را به خاطر کارهای که انجام داده مذمت می

 داند.دلیل شخصیت خودرای وی می

ــ ــه  ب ــو خودکام ــاها ت ــت ش  ایدو گف

 ز بهـــــر کتـــــایون و دیـــــدار اوی

ــنج     ــه گ ــپردی هم ــؤ س ــه لؤل ــاب  ه

ــی   ــیدی رهـ ــار زن برکشـ ــه گفتـ  بـ
  

ــه   ــین جامــ ــا نــ ــامگی بــ  ایز خودکــ

ــار اوی   ــره گفتـ ــنیدی آن تیـ ــه بشـ  کـ

 هـــامــر آن تخـــم را بـَــر چنـــین رنـــج 

 نشــــاندیش بــــر تخــــتِ شاهنشــــهی
 (919)همان:                                        

 

 . برخورد خوب با اسیران11-6
آمد، علاوه بر خودداری از آزار یکی از زیباترین اخلاقیات پسندیدۀ پهلوانان بزرگ، این بود که هرگاه پهلوانی از سپاه دو طرف به اسارت لشکر مخالف درمی

کنند، تصمیم دارند کـه بـه انتقـام خـون     اردشیر را اسیر می(. لشکر مصر وقتی 40: 9419کردند )معتضد کیانی، و اذیت او، حتی در مواردی آزادش می

 دهد:حارث، او را به قتل برسانند ولی بهمن به آنان اجازه نمی

 

ــد    ــدش کنی ــه بن ــا ک ــود و گفت  بفرم
 

 نخـــواهم کـــه هرگـــز گزنـــدش کنیـــد 
 (960)همان،                                                     

 گویدکند و به او میشود، بهمن او را آزاد میهمدستانش زمینۀ آزار بهمن را فراهم آورده بود، وقتی اسیر مییا لولو که با خیانت 

 

ــوم   ــرز و ب ــدرین م ــز ان ــز و نی ــرو تی  ب
 

ــوم    ــرد ش ــو ای م ــی ت ــه باش ــواهم ک  نخ
 (924)همان:                                                    

 ها. برخورد با پیک12-6
ها را بـه خـدمت شـاهان    هایی بودند که نامهها، پیکنامه میان پهلوانان و شاهان دیگر رد و بدل شده است حاملان نامه 96در مجموع کتاب بهمن نامه، 

پیک خـود را بـه    (. بهمن46: 9419ای وارد کنند )معتضد کیانی، ها صدمهبردند. در هیچ جای کتاب، دیده نشده است که شاهان یا پهلوانان به پیکمی
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سال در بند شاه، اسیر و زندانی کرد. آذربرزین بـه   94سوی آذربرزین روانه کرد. او همان کسی بود که با مکر و حیله آذربرزین را به دام انداخت و مدت 

 د و خطاب به او گفت:ای نزخاطر خیانت او، نفرتی در دل داشت. وقتی او نامۀ بهمن را دریافت کرد، به رغم کینه و نفرت، به او صدمه

 

 

 

ــان    ــتی ای بدنش ــه آنس ــر ن ــو را گ  ت

ــت   ــی از تنـ ــدا کردمـ ــرت را جـ  سـ

ــده   ــز شــما دی ــنم ک ــن آن ک ــه م  امن
 

 کــــه هســــتی فرســــتادۀ سرکشــــان 

 ز خــــون دادمــــی رنــــگ پیراهنــــت

ــلا دیــده     ــدین ب ــه چن ــس ک  اماز آن پ
 (324)همان:                                         

گرای ناپایدار نشان دهد او را فردی برونهای و اعمالی که بهمن از خود بروز میورزی است؛ با توجه به ویژگینابخردی و کینهشخصیت بهمن سرشار از 

دهد؛ زمانی که بایـد خردمندانـه عمـل کنـد بـا      های مناسب عملکرد نامتناسبی از رفتار را نشان میدهد؛ بهمن شخصیت پویایی دارد که در موقعیتمی

 شود.باعث برزو آشوب می پرخاشگری

رنجور است که باعث عواقبی مانند بر تخت های پیاپی و نبردهای طولانی ناشی از تصمیمات بدون فکر بهمن است که نشان دهندۀ شخصیت روانجنگ

ط هوس بر روی شخصیت منفی شود. شخصیت روان رنجور بهمن باعث از بین رفتن قدرت پادشاهی و تسلنشستن لولو و نیز فرار کردن بهمن به مصر می

 بهمن شود.

گرای ناپایدار قائل است مزاج تند است. این ویژگی در شخصیت بهمن بسـیار مبـرا اسـت. بهمـن     های برونهای که آیزنک برای شخصیتیکی از ویژگی

های چون زن بارگی، است. ویژگی« نهاد»از همواره به فکر خویش است. رسیدن به تاج و تخت و از بین بردن خاندان رستم از اهدافی است که برخاسته 

توان بهمن را شخصـی لـذت   خودرهی، خشم و تندی از جمله ویژگی اشخاصی است که نهاد در وجود آنان رشد بیشتری از دیگر امیال دارد؛ در واقع می

 پریشش باشد.یت روانتوان نشان از شخصطلب و هوس باز معرفی کرد. مجموعه این عوامل که ناشی از لذت طلبی وی است می

کند برخلاف قهرمانان عمل بنابر نظریۀ آیزنک در شخصیت بهمن سهم عوامل موروثی بیشتر از عوامل محیطی است؛ بهمن وارث کینه است. او سعی می

های رستم داشته باشد؛ بازگویی محبتتواند تأثیر فراوانی بر شخصیت بهمن اند. البته محیط نیز میکند و کمر به قتل خاندانی ببند که وی را پرورش داده

 شود. در رشد بهمن باعث بیدار شدن کینه پدرش می

پیچد شود گاهی با یک تلنگر از خشم بر خود میتوان بهمن را نماد یک شخصیت متزلزل در نظر گرفت که گاهی با یک غمزه فریفته میبه طور کلی می

هـای بـرون گـرای    من نمونه خوبی برای تحلیل شخصیت آیزنک است که منعکس کنندۀ ویژگـی پریش بهگردد؛ شخصیت روانو گاهی دچار عذاب می

 ناپایدار وی است.

 
 

 گیرینتیجه
 شخصیت بهمن از نظر ساختار داستانی، شخصیتی پویا و خاکستری است که شاعر با استفاده از روش مستقیم و غیر مستقیم به توصیف شخصیت بهمن

های مابین وی و خاندان رستم اشاره کرده است بهمن را دارای شخصیتی سست رهی و آثاری که به ماجرای بهمن و کشمکشپردازد. با توجه به می

توزی را گیرد و کینهاند سر ناسازگاری را در پیش میگزاری از خاندانی که وی را پرورش داده و آماده پادشاهی کردهدانند که به جای سپاسخرد میکم

 سازد.می در قلبش مأمن

باره است علاوه بر این قرار، زنتاب و بیخرد و سست رهی، بیبهمن در اکثر آثار حماسی دارای شخصیتی کینه توز، خودرهی، ناسپاس، فزونی طلب، کم

 ها و جنگاوری دارد.موارد برخورد مناسب با پیک

طلبی و تنها به فکر خویش بودن( در شخصیت وی غالب است. بعضی نهاد )لذتگرای ناپایدار است که بر اساس نظریۀ آیزنک، بهمن دارای شخصیت برون

 کندتاب میپریش را دارد، شخصیت متزلزل و نابه سامان او را دچار روانی آشفته و بیرنجور و روانهای اشخاص روانهای شخصیتاز ویژگی

وراثت و محیط است. البته سهم وراثت بیشتر از محیط توانسته شخصیت بهمن توان گفت که وی با تحت تأثیر قرار گرفتن در تحلیل شخصیت بهمن می

دهد و او را به سوی تبدیل چون میراثی است شخصیت بهمن را تحت تأثیر قرار میرا تحت تأثیر قرار دهد. بهمن بنابر کینه توزی نیاکان خویش که هم

 دهد.شدن به شخصیت خاکستری سوق می
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کند ولی در بهمن نامه و شاهنامه به عنوان شخصیتی سرکش و مطرود شناخته لب آثار حماسی تنها با نام اسفندیار همراهی مینام و منزلت بهمن در غا

شده که توانایی و قدرت صاحب منصب بودن را نداشته و با هدف قرار دادن نهادِ درونی خویش )خودخواهی و لذات دنیویی( شخصیت خاکستری و 

 ی گذاشته است.منفوری از خویش به جا
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Abstract: 

One of the ways to deepen the story and strengthen its impact on the audience is to properly and strongly process the 

character. Personality has been one of the main concerns among psychologists. The present study examines the 

psychology of Bahman's personality with a descriptive-analytical approach. Iran's epic works are full of heroism, 

heroism, masculinity, honors and victories. These works are a collection of fictional and episodic narratives that poets 

use personalization techniques, both directly and indirectly, to understand the psychological characteristics as much as 

possible The characters of these works have been appointed. Eysenck has been able to psychologicalize the characters 

by using Eysenck's theory of factor analysis, which complements and comprehensively complements many of the 

theories of personality psychology by emphasizing on the two factors of inheritance and environment, according to 

Eisenk Bahman in epic works with a dynamic and gray personality, and with the influence of his greedy and belligerent 

"institution", he has been recognized as a psychopathic and psychotic person. The result of this study is that epic works 

have been able to provide a solid foundation by detailing the spirits of the heroes and characters of the story Depict 

avalanche character analysis 

Keywords: personality psychology, Eysenck, Bahman's personality. 


